
پیوند معنویت و عقلانیت در سیره رضوي

١عباسعلی سلطانی

٢حسن حسینی یار

چکیده
امامت حضرت رضا (ع) در دورانی واقع شد که نھضت ترجمه شکل گرفته و سیل انـواع علـوم و   

نظیری را برای امام معارف بشری به دنیای اسلام سرازیر شده بود و جایگاه ولایت عھدی نیز امکان کم
رضا (ع) به وجود آورد تا ایشان بتوانند نسبت به دغدغه معرفتـی زمـان خـویش یعنـی تبیـین جایگـاه       

ھای اساسی بردارند و شالوده شناخت موضع معرفتی اسـلام دربـاب   ، گامعقلانیت و معنویت در اسلام
ساسی بھره جستند؛ ریزی کنند. امام (ع) برای نیل به این ھدف از چھار راه کار ااین دو مقوله مھم را پی

پردازی درحوزه علوم رایج زمان، سوم: تشکیل مجـالس منـاظرات   یکم: تبیین فلسفه احکام، دوم: نظریه
دھی  نسبت به فرھنگ پرسشگری.علمی، چھارم: استقبال و جھت

این جستار تلاش کرده است تا ضمن تبیین راھکارھای فوق، تلاقی و نمودھای پیونـد عقلانیـت و   
سیره امام رضا (ع) را بررسی کند.معنویت در 

سیره رضوی، عقلانیت، معنویت، فلسفه احکام، فرھنگ پرسشگری.: ھاواژهکلید

مشھد(نویسنده مسئول) . دانشیار دانشگاه فردوسی ١
.  کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشھد ٢
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. مقدمه١
خداوند متعال ھمواره پیامبران و امامانی برای سعادت و فلاحت انسان ارسال فرموده اسـت  

گیـری از  ل شود و بـا بھـره  ھای ایشان به رشد معنوی و مادی نائتا بشر در پرتو فرامین و آموزه
ھای ایشان به حیات معنوی دست یابـد. در دیـدگاه شـیعه، امامـان معصـوم(ع)به عنـوان       آموزه

) و مرزبانان بیدار حدود اعتقادی دین اسـلام بـرای تـامین سـعادت     جانشینان پیامبر خاتم (ص
یری از ابزار گفتگو به گھای وحیانی گذاشتند و با بھرهجامعه قدم به میدان تبیین و تفسیر آموزه

، صورت صحیح اعتقادات اسلامی را برای عموم مردم آشکار و نواقص معتقـدات  بھترین شیوه
ھـای  پیروان سایر ادیان و مکاتب را ھویدا کردند و بدین طریق ضمن تبیـین و دفـاع از آمـوزه   

میان نقـش امـام   دینی از پیوند عمیق و گسترده میان عقلانیت و معنویت پرده برداشتند، در این
، رضا (ع )به جھت حضور در شرایط خاص زمانی و مکانی و نیز موقعیت ویژه ولایت عھـدی 

تـوان گفـت بھتـرین راه و شـیوه     بسیار نقشی پررنگ و تاثیرگذار بوده است به ھمین سبب مـی 
برای کشف موضع دین مقدس اسلام در باب چگونگی رابطـه میـان معنویـت و عقلانیـت کـه      

، بررسی سیره و گفتـار امـام رضـا (ع) در    شودوعی دغدغه عصر حاضر محسوب میھردو به ن
باشد.باب دو عنوان معنویت و عقلانیت می

. معناشناسی عقل و عقلانیت و معنویت٢
. معنای لغوی عقل٢٫١

) عقـل  ١/١٥٩، کتـاب العـین  درباب تعریف عقل آمده است : عقـل مقابـل جھـل اسـت. (    
)٥/١٧٦٩(الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، بازداشتن و نھی است.

شود. (الفـروق فـی اللغـة،    ھای میعقل علم (آگاھی است) که باعث انزجار انسان از زشتی
١/٧٥(

شود نیز به علم و دانشـی کـه بـا    العَقلْ: به نیرویی که آماده براى پذیرش علم است گفته می
)١/٥٧٧شود. (مفردات الفاظ قرآن، گفته می» عقل«برد آن، نیروى باطنی انسان از آن سود می

)١/٢٠٤عقل مقابل حماقت است. (المحکم و المحیط الاعظم، 
ھای اشیاء از جھت حسن و قبح و از جھت کمـال و نقصـان و   عقل یعنی آگاھی به ویژگی

آگـاھی نیز عقل یعنی آگاھی نسبت به بھتر از میان دو خیر و بدتر از میان دو شـر و یـا اساسـا   
سبت به بھترین نسبت به مطلق امور و یا عقل استعدادی است که انسان به وسیله آن خیر را از ن
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)٣/٩١٤دھد. (کتاب الماء، شر تمییز می

. یعنـی آن را  ٧٥بقره: عقل: فھم. معرفت. درك. ثُمَّ یُحَرِّفوُنَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقلَوُهُ وَ ھُمْ یَعلَْموُنَ
دانستند وَ ھُمْ یَعلَْموُنَ راجع بـه تحریـف و   کردند در حالي که ميپس از فھمیدنش دگرگون مي

)٥/٢٨راجع به فھم کلام اللّه است.(قاموس قرآن، عَقلَوُهُ
. معنای اصطلاحی عقل٢٫٢

شود و بھشـت بدسـت   در روایات، عقل، نیرویی است که به وسیله آن خداوند پرستیده می
امبر (ص) گفتـه شـد عقـل چیسـت؟ فرمودنـد عمـل بـه        ) به پی ـ١/١٩٥آید ... . (المحاسن، می

کنند ھم ایشـان عقـلا ھسـتند.    واجبات الھی و ھمانا کسانی که بسیار به واجبات الھی عمل می
)٢٥٠(مشکاة الأنوار في غرر الأخبار، النص، 

امام علی ع از فرزندشان امام حسن (ع) پرسید، پسرم عقل چیست؟ فرمود نگھداری قلـب  
اند، فرمودند جھل چیست؟ فرمود شتاب در اقدام کاری قبـل از  آن به ودیعه نھادهآنچه را که به

)١/١١٦امکان بر آن. (بحار الأنوار، 
»عقلانیت«شناسي . مفھوم٢٫٣

که در ادامه از ھر گونه مغلطه، اشتباه و سوء تفاھم بر کنار بمانیم، لازم اسـت پـیش   براي آن
ــراد خــود را از   ــه بحــث، م ــت«از ورود ب ــروزه اصــطلاح   » عقلانی ــیم. ام ــان کن ــه خــوبي بی ب

»rationality «رود و مترجمان براي این اصـطلاح،  در متون علمي و تخصصي زیاد به کار می
چون عُقلایي، خردمندي، خردپسندي، خردگرایي، تعقـّل، معقولیـت، ارجحیـت    ھایي ھممعادل

برنـد. و البتـه   ت بـه کـار مـی   چنـین عقلانی ـ عقل، عقلْ بنیادي، خردپذیري، خردمندگي، و ھـم 
تـوان  وجو در میان متون گوناگون، میاست. با جست» عقلانیت«ترین معادل ھمان واژه جاافتاده

دستِ کم ھفت معنا براي این اصطلاح به دست آورد:
: )rationalizationکردن (الف. عقلانی

راھنگـام تشـریح   شناسي جدید توسط ماکس وبر رونق یافـت. وي آن این مفھوم در جامعه
کرد که کاربرد شیوه عقلاني ھمـواره در جھـت   برد. او ملاحظه میھاي اداري به کار میسازمان
کـردن  که بازعقلانیھا)، و یا آنھا نفر توسط نازىھاي عقلاني نیست (مانند کشتن میلیونھدف

ن درونـي  پذیرد (مانند تنظـیم سـازما  ھاي مادي صورت نمیشیوه عمل ھمواره در جھت ھدف
شناسي، این مفھوم به معناي کاربرد معیارھـاي  ھاي عقلاني)؛ اما در جامعهکلیسا بر حسب شیوه

چنـین  ھـاي جدیـد اسـت. ھـم    منطقي، عیني و غیرشخصي در تنظیم روابط در داخـل سـازمان  
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. آیـد اي و یا توزیع کالاھا در جھت ارتقاي کارایي به کار میکردن در نظام تولید زنجیرهعقلاني
بـه  » ratio«در علوم اجتمـاعي، از مـاده   » rationality«توان گفت: مفھومِ به طور خلاصه، می

اشتقاق یافته است و انسان عقلاني براي رسیدن به مقصـودي در یـك   » گرعقلِ محاسبه«معناي 
آورد. این معنـا از عقلانیـت   محیط تعریف شده با کمترین ھزینه، بیشترین نتیجه را به دست می

تر ناظر به روشي براي تعامل اجتماعي است.بیش
) : justificationب. توجیه (

شناسي نیز کاربردھاي گوناگوني دارد که طبق یکي از در حوزه معرفت» عقلانیت«اصطلاح 
است و این دو اصطلاح به صورت مترادف بـه  » توجیه«ھمان » عقلانیت«این کاربردھا، مراد از 

معیارِ عقلانیتِ باورِ به سرخ بـودنِ گـلِ روي میـز    «شود تي گفته میروند. براي مثال، وقکار می
منظور این است که چه توجیھي براي این باور وجود دارد؟» چیست؟

: )Aristotelian Rationalityج. عقلانیت ارسطویي(
است. این کاربرد، که » نُطق«به معناي » عقلانیت«شناسي و طبق کاربرد دیگر، باز در معرفت

دارد، به این معناست کـه چـه باورھـایي    » حیوان ناطق«شه در تلقّي ارسطو از انسان به منزله ری
براي انسان به منزله حیوان ناطق، عقلاني ھستند؟

) : Rationality as Proper Functionد. کارکرد مناسب(
ي ابـه معنـاي شـیوه   » عقلانیت«خورد، شناسي به چشم میدر کاربرد دیگري که در معرفت

کننـد، از آن طریـق   است که انسان عاقلي که حسب فرضْ قواي عقلاني او به درستي کـار مـی  
آورد. تفاوت معناي چھارم با معناي سوم، در این است که در معناي سوم باورھایي به دست می

ھمواره این احتمال وجود دارد که انساني که به منزله حیوان ناطق است، در مـواردي بـه دلیـل    
فاده درست از قوهّ عاقله خود، به باور نادرستي رھنمون گردد، در حالي کـه در معنـاي   عدم است

چھارم، درستي استفاده از قوهّ عاقله مفروض گرفته شده است.
: )The Deliverances of Reasonه . ابلاغات عقلي(

عنـاي  گردد. ایـن معنا،کـه بـا م   شناسي مربوط میمعناي پنجم عقلانیت ھم به قلمرو معرفت
سوم قرابت دارد، وصف قضیه است و عقلانیت یك قضیه به ایـن اسـت کـه در زمـره احکـام      

دارد. این دسـته از احکـام یـا بـدیھي     ھا را اظھار میعقلي قرار گیرد؛ ھمان احکامي که عقل آن
اولیه ھستند یا نتیجه بدیھي احکام بدیھي مذکور ھستند.
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: )means-end rationalityو. ابزاري ـ غایي(

اي درنظر داشته باشـد  در معناي ششم، به این مفھوم است که انسان اھداف ویژه» عقلانیت«
و کارھاي خود را متناسب با آن اھداف انجام دھد. در واقع، ایـن معنـاي عقلانیـت بـه عنـوان      

شناسـي تنھـا بـر    رود و ارتباط آن با مباحث معرفتوصفي براي کارھا و رفتار انسان به کار می
اساس قابل توجیه خواھد بود که باور کردن به گزاره نیز خودْ نوعي کار است.این

ز. معقول بودن: 
گفته، معناي ھفتمي نیز دارد که در این نوشـتار مـورد   علاوه بر شش معناي پیش» عقلانیت«

معقول بودن و استفاده از عقل در یك نظام فکـري  » عقلانیت«نظر است. طبق این معنا، مراد از 
مکتب فلسفي است و منظور از این پرسش که این دیدگاه فلسفي تا چه حـد معقـول اسـت،    یا

این است که در آن دیدگاه فلسفي تا چه میزان به عقل بھا داده شده و در محتواي آن تا چه حد 
عقل به کار رفته است؟

ھـای دیـن اسـلام    این جستار برآن است به این پرسش کلیـدی پاسـخ دھـد کـه در آمـوزه     
صوصا مذھب تشیع که در گفتار و کردار امام رضا (ع) نمود یافته تا چه میزان بـه عقـل بھـا    خ

داده شده و در محتواي آن تا چه حد عقل به کار رفته است و آیا در سیره آن حضرت پیونـدی  
میان تعقل به عنوان نماد عقلانیت و دیانت به عنوان نماد معنویت وجود دارد؟

ویت شناسی معن. مفھوم٢٫٤
اسـت. دیکشـنري   » روح و جـان «به معنا Spiritusبرگرفته از ریشه Spiritualityکلمه 

کند: اصلي حیاتي و نیرویي حیات بخش در را این گونه تعریف مي» روح انسان«قدیمي آمریکا 
درون انسان که ماھیت اصلي انسان بودن ھر فردي است. دائرة المعارف بریتانیکـا چھـار معنـا    

نامه وبستر ذکر کرده است: روحاني، آنچه کـه مربـوط بـه کلیسـا     کلمه را از قول لغتبراي این 
ھاي مذھبي، حالتي از بودن که معنوي است.شود، حس پیوستگي با ارزشمي

بیان کـرده اسـت و   Spiritکاربرد از واژه ۱۰۰مدخل حدود ۱۵فرھنگ لغت آکسفورد در 
اشـاره کـرده کـه تلفـظ ایـن      Spiritھي به کلمه دضمن ارجاعSpiritualityدر تبیین معناي 

پنج معنـا  Spiritualityکلمه در فرانسه و لاتین بسیار شبیه به ھم است. آکسفورد براي کلمه 
ذکر کرده که معاني چھارم و پنجم تناسب بیشتري با بحـث مـا دارنـد و خلاصـه آن دو چنـین      

»وحانیت و احساس است.حالتي از وجود که مجرد و غیر مادي و سرشار از ر«است: 
چراکه در واقع دین ھم در اسلام به ساحتی از واقعیت وجود انسان تعلق دارد که بعد غیـر  
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دھد بنابراین و باتوجه به توضیحات فوق بـه  مادی و به یک اعتبار روحانی انسان را پوشش می
، Spiritualityھـاي فارسـي کلمـه    ترین معـادل ترین و یا یکي از مناسبرسد مناسبنظر مي

باشد.  معنویت مي
دھـد و سـپس معنـاي کلمـه     را مبسـوطاً توضـیح مـي   » معنوي«نامه دھخدا ابتدا کلمه لغت

منسوب به معنا مقابل «دھد. وي در ذیل کلمه معنوي چنین آورده: را به آن ارجاع مي» معنویت«
حقیقي، اصـلي،  «ي کند که معنوي یعنو از ناظم الاطباء نقل مي» مادي، صوري، ظاھري و لفظي

معنایي که فقط به وسیله قلـب شـناخته   «گوید: چنین از جرجاني که ميو ھم» مطلق و روحاني
»اي در آن نیست.شود و زبان را بھرهمي

. ضرورت و کارکرد عقل٣
ھای دینی بایـد گفـت شـش    خصوص در ارتباط با گزارهدر بیان ضرورت و کارکرد عقل به

تـوان در نظـر   بل تصور است؛ یعنی نقش عقل را در شش مقـام مـی  نقش متفاوت برای عقل قا
گرفت:

ھـای دینـی از متـون    ) در مقام استنباط گزاره٣٫٢ھای دینی؛ ) در مقام فھم معنای گزاره٣٫١
) در مقام ٣٫٥ھای دینی؛ ) در مقام تعلیم گزاره٣٫٤ھا؛ ) در مقام انتظام بخشیدن به آن٣٫٣مقدس؛

ھا.) در مقام دفاع از آن٣٫٦و ھای دینی اثبات گزاره
پرواضح است که جامعه دینی در سه مقـام اول: فھـم معنـای گـزاره ھـای دینـی، اسـتنباط        

جویـد.  ھای دینی از عقـل بھـره مـی   ھای دینی از متون مقدس و انتظام بخشیدن به گزارهگزاره
. کـارکرد چھـارم   نظـر دارنـد  موافقان و مخالفان دخالت عقل در دین، بر این سه کارکرد اتفـاق 

گرایـان  ھای دینی، نیز چندان محل اختلاف نیست. حتی ایمـان بخشی به گزارهعقل، یعنی انتظام
پذیرند. اما درباره کارکرد پنجم ھای دینی را نمیو ظاھرگرایان نیز مجموعه ناھماھنگی از گزاره

ھـای  که آیا گـزاره ھای دینی، اختلاف بر سر این استو ششم؛ دو نقش اثبات و دفاع از گزاره
ھا در برابر اشکالات و شـبھات دفـاع عقلانـی    دینی را باید به مدد عقل به اثبات رساند و از آن

ھای دینی، باید آنھا را عقلانی کرد؟ اگـر  کرد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا برای تعیین اعتبار گزاره
نتـوان مخـتص بـه زمـان     ھـا را شـاید  نقش آن تا چه حد است؟ این پرسشعقل دخالتی دارد، 

ھـایی کـه   یابیم که یکی از دورانکنونی و قرن تمدن بشری دانست بلکه با مطالعه تاریخ در می
گرایی وجود داشـته دوران زنـدگی   در آن چنین انگیزشی در طرح مسائل مربوط به عقل و عقل
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 ـ    ا ایـن مسـائل   امام رضا (ع) است. لذا در ادامه، رویکرد و عنایت آن امـام ھمـام در مواجھـه ب

شود. بررسی می

گرایی در عصر امام رضا (ع). وضعیت عقل٤
که دین مقدس اسلام در زمان پیامبر (ص) بـه نحـو گسـترده از محـیط حجـاز      باوجود این

بیرون نرفت و توسعه نیافت اما از آنجا که پایه و اساس عقلانی و معنـوی مسـتحکمی داشـت    
ای که در مدت کوتـاھی خورشـید   رش یافت به گونهبعد از رحلت ایشان باسرعت زیادی گست

ھای اسلامی موجب شد تا آنچه به عنـوان خرافـه   گیر شدن آموزهگیر شد و این عالماسلام عالم
و ناصواب میان اقوام مختلف رشد و نمو یافته بود زیر ایـن آفتـاب بسـوزد و آنچـه موافـق بـا       

عقلانیت و معنویت اصیل بود فرصت رشد و نمو یابد.
ھای دین اسـلام توانسـتند محصـولات فکـری و     توان گفت مسلمانان تحت آموزهو نیز می

گـذار  علمی مردم زمان خویش را فراھم آورده در بستر اسلام جذب و ھضم کنند و خود بنیـان 
ھا ھای فرھنگی و معنوی سایر تمدنتاب شوند در ادامه ھمین روند توجه به فرآودهتمدنی عالم

عباسیان خصوصا ھارون و مامون ترجمه آثار علمـی و اعتقـادی سـایر ملـل     در عصر حکومت 
شدت گرفت و مورد تشویق این دو حاکم قرار گرفت.

گرایی افراطی معتزله از این نمونه ظھور نھضت ترجمه به واسطه مأمون و ترویج موج عقل
مسـلمانان بـا   چیزی نگذشت کـه  «نویسد بود. دکتر طه حسین اندیشمند مصری در این باره می

خصوص با فرھنگ یونانی و از ھمه بیشتر بـا فلسـفه یونـان آشـنا شـدند.      ھای بیگانه بهفرھنگ
ھا ھمه روی مسلمانان اثر گذاشت و آن را وسیله دفاع از دین خود قرار دادند آنگـاه قـدمی   این

فراتر نھادند و عقل قاصر بشری را بر ھر چیـزی حـاکم شـمردند و گمـان کردنـد تنھـا عقـل       
نیاز از سرچشمه وحی دانستند. این ایمان افراطـی  سرچشمه معرفت است و تدریجاً خود را بی

(طـه حسـین، آیینـه    » به عقل، آنان را فریفته ساخت و به افراط و دوری از حق گرفتـار آمدنـد.  
) ۲۶۶اسلام، 

گرایـی از ھا و جریانات فکری فرھنگی در عـالم اسـلام بـر عقـل    تاکید افراطی برخی نحله
سو و مخالفت شدید برخی دیگر از جریانات فکری فرھنگـی در عـالم اسـلام بـا ھرگونـه      یک

ھای اسلامی باعـث شـد   استفاده از محصولات عقلی سایر اقوام در جھت تبیین و دفاع از آموزه
تا جھان اسلام به شدت دچار التھاب و تشویش فکری عقیدتی شود و در چنین شـرایطی امـام   
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ده از موقعیت ویژه و ممتازی که برای ایشان فراھم شده بود نسبت به تبیـین و  رضا (ع) با استفا
تفسیر موضع اصیل و صحیح اسلام درباب دو موضوع مھم معنویـت و عقلانیـت و چگـونگی    

پیوند میان آن دو، اقدامات وسیع و موثری را انجام دادند.
سخ این پرسش اساسـی  در این نوشتار سعی شده است در حد حوصله و ظرفیت مقام به پا

) در برابر این دو جریان افراطـی و تفریطـی چـه بـود و از     پرداخته شود که موضع امام رضا (ع
ای را میان ایـن  ، چه سنخ رابطهسیره و گفتار ایشان در باره دو موضوع مھم معنویت و عقلانیت

توان برداشت کرد.دو عنصر معرفتی می

. شأن عقل از منظر امام رضا (ع)٥
فرمایند: صدیق کل امـریء عقلـه و عـدوه    امام رضا (ع) در بیان قیمت و گرانبھایی عقل می
) صدیق به معنای دوستی است که ھرگـز  ۳جھله. (مسند الامام الرضا (ع)، کتاب العقل و العلم، 

کنـد. از دیـدگاه امـام رضـا (ع) عقـل سـلیم دوسـتی اسـت کـه در          در روابط خود خیانت نمی
کند و آن چراغی است فرا راه آدمی به سوی خیر و سعادت.صادقانه عمل میراھنمایی انسان

فرماید: که میداند. چنانامام رضا (ع) تفکر در مبدأ حقایق اشیا را بالاترین مرتبه عبادت می
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه عبادت تفکر در امر (فـرامین) خـدای تعـالی اسـت.     

در واقع مقصود ایشان این است که تفکر درباره معبود قھـراً عبـادت عملـی    ) ١/٣(بحارالانوار، 
آورد.آگاھانه و پایداری را به ھمراه می

بخشد و ھا حیات میسازد و به آنھا را از جھل بیرون میفرماید: علم، قلبامام رضا(ع) می
ھا را از ضـعف و نـاتوانی   دمد. علم، بدنھا نور میآورد و به آندیدگان را از تاریکی بیرون می

بخشد. علم، بنده را به جایگاه شایستگان و مجالس نیکـان و درجـات   رھاند و به آن نیرو میمی
داری است و تدریس علم، ھمسان نماز رساند. مذاکره علمی، معادل روزهعالی دنیا و آخرت می

صله رحم محقـق و  شود و به واسطه علم،است. به واسطه علم، پروردگار اطاعت و عبادت می
شود. علم، پیشگام عمل است و عمـل پیـرو آن، سـعادتمندان از علـم     حلال و حرام شناخته می

گیرند و شقاوتمندان از آن محرومند. خوشا به حال کسی که خداوند بھره علم را بـر او  بھره می
)۱/۷حرام نکرده است. (ھمان، 

نا است که اسـتدلال عقلـی و دیـن بـه     ھای رضوی گویای این معاین نگاه اجمالی به آموزه
ھـا ھسـتند و بـرھمین    عنوان دو نماد عقلانیت و معنویت ھردو از مواھب خداوند برای انسـان 
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اساس تکریم انسان مستلزم تکریم و تعظیم ثمره عقـل یعنـی عقلانیـت و خـردورزی و ثمـره      

دیگـری موجـب   ورزی اسـت و اسـتقبال از یکـی و اسـتدبار از     داری و دینمعنویت یعنی دین
ھای زیادی به حیات معنوی و عقلانی بشریت خواھد شد و نیز مطالعه تـاریخ فرھنـگ و   زیان

اعتقادات ملل و اقوام مختلف حاکی این حقیقت است که دین ورزی منھای خردورزی، آمیخته 
ورزی باعـث  چـه خـردورزی منھـای دیـن    شدن با انواع خرافات را در پی خواھد داشت چنان

دان عقل با انواع ھواھا و منافع شخصی و گروھی مکدر و مغشـوش شـود و تاکیـد    شود میمی
ھای ایشان در ھمین راسـتا یعنـی تبیـین موضـع حقیقـی اسـلام در مـوارد        امام بر اشاعه آموزه

فرماید: رحم االله که حضرت رضا (ع) خود میمختلف از جمله عقلانیت و معنویت است؛ چنان
حمت کند کسی را که امر ما را زنـده کنـد. بـه ایشـان عـرض شـد       امرء أحیی أمرنا. خداوند ر
کند؟ حضرت فرمودند: کسی که علـوم مـا را فـرا گیـرد و آن را بـه      چگونه امر شما را زنده می

مردم بیاموزد امر ما را زنده کرده است چون اگر مردم از سخنان زیبای ما آگاه گردند قطعاً از ما 
)۲۸، ح۱/۳۰۷الرضا (ع)، پیروی خواھند کرد. (عیون اخبار

. نمودھای خردورزی و توجه به عقلانیت در سیره امام رضا (ع)٦
. مناظرات علمی٦٫١

خواند به وسـیله  فرمایند : امام ... مردم را به راه پروردگارش مینکته یکم: امام رضا (ع) می
)  ۲۸، ح۱/۳۰۷حکمت و موعظه حسنه و حجت بالغه (عیون اخبار الرضا (ع)، 

ھـای  ورزی در جھت تبیین و دفـاع از آمـوزه  مام در این فرمایش به استفاده از مراتب عقلا
شـوند کـه بـرای    فرمایند و در واقع به صورت تلویحی ایـن معنـا را متـذکر مـی    دینی اشاره می

سطحی از عقول باید از موعظه حسنه و برای سطح دیگر از نکات حکمـی و بـرای سـایرین و    
مراتب بالاتر از حجت بالغه استفاده کرد.

یک نگاه اجمالی به مناظرات و مباحثات امام رضا (ع) با پیروان سایر ادیان ومکاتب کـه در  
دھنده ایـن حقیقـت اسـت کـه در منظـر      نشانھا بعد عقلانی و منطقی کاملا نمود داردھمه آن

حضرتش منافاتی میان عقلانیت و معنویت نیست چراکه امام به خوبی به طـور گسـترده بـرای    
دفاع از یک امر قدسـی یعنـی اعتقـادات دینـی کـه ضـمنا نمـاد معنویـت در جامعـه اسـت از           

ای کـه بـرای   گونـه گیرنـد بـه  ھای عقلی مورد اتفاق ھمه پیروان ادیان و مکاتب بھره میروش
ماند که حضرت، عقل و دین را بـه یـک   شک و ابھامی باقی نمیخواننده این مباحث جای ھیچ



مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوي90

دانند.اعتبار عقلانیت و معنویت را به سان دو رفیق شفیق یکدیگر می
نکته دوم : استقبال امام رضا (ع) از برپایی مجالس آزاد بحث و مناظره میـان پیـروان سـایر    

ھـای اعتقـادی و احکـام اسـلامی را     ب گویای این حقیقت است که ایشان آمـوزه ادیان و مکات
اند و در منظـر ایشـان دیانـت    دانستهھای عقلانی محکمی میھای دلایل و حکمتمبتنی بر پایه

چـه بحـث و منـاظره عقلـی بـه      به عنوان نماد معنویت دارای متکا و پشتوانه عقلی است چنـان 
.پشتوانه معنوی و دینی استعنوان نماد عقلانیت دارای 

بینـیم کـه حضـرت در    به عنوان مثال در اثبات عقلانی نخستین مبانی اعتقادی (توحید) مـی 
پاسخ یکی از مادیون که از ایشان دلیلی را بر اثبات وجود خداوند درخواسـت نمـود، اسـتدلال    

چون به جسد خـود  برھان نظم را بیان نمودند که به روشنی و قابل فھم تمامی عقول است: من 
ھا و جلب منافع را برای آن در خود نظر افکندم و امکان کم و زیاد کردن در آن و نیز دفع زیان

ای است و بدین سان به وجودش اقرار نمـودم  نیافتم دانستم که این بنیان و ساختمان را سازنده
بادھـا و جریـان   بینم گردش افلاک به قدرت او و پیدایش ابرھـا و حرکـت  که میعلاوه بر این

آور و در عین حال روشن را بـه دسـت او   ھای شگفتخورشید، و ماه و ستارگان و دیگر نشانه
ای وجود دارد. (عیون اخبار الرضـا  ھا گرداننده و پدید آورندهیافتم دانستم که از برای تمام این

)  ۲۸، ح۱/۱۲۰(ع)، 
دقیـق اعضـا و اجـزای بـدن امکـان      امام در این کلام با استفاده از تبیین پیچیـدگی و نظـم   

فرمایند و با این استلال عقلانی در این گفتار درصـدد دفـاع   دخالت خود در این نظم را نفی می
ھای اعتقادی دین مبین اسلام به عنوان پشتیبان معنویت دین ھستند.  از آموزه

در جایی دیگر آن حضرت در پاسخ به شخصی کـه دلیـل بـر حـدوث عـالم طلـب نمـود        
دانی که نه تـو خـود، خـویش را ایجـاد     فرماید: تو نبودی سپس بوجود آمدی و تو خود میمی

؛ ھمـو،  ٣٥٢الأمـالي، الـنص،   وجود آورده اسـت. (صـدوق،  کردی و نه کسی مانند تو تو را به
؛ روضـة الـواعظین و بصـیرة    ١/١٣٤؛ ھمـو، عیـون أخبـار الرضـا علیـه السـلام،       ٢٩٣التوحید، 

؛ کشف الغمة في معرفة الأئمة، ١/٤٥ابن شھر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ؛ ١/٢٠المتعظین، 
٢/٢٨٦(

انـد و  امام در این کلام عارض شدن وجود بر ماھیت را در انسان دلیـل حـدوث او دانسـته   
بـرای  بودن وجـود اند که وجود انسان عین ذات او نیست تا لازمه این ذاتیمتذکر این معنا شده

» انک لم تکن نفسـک «قدمت ذاتی و زمانی آن باشد و ایشان این معنا را با جمله ماھیت انسان 
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» کل قـائم فـی سـواه معلـول.    «که حضرت در جای دیگر فرمودند: بیان فرمود و با توجه به این

بـودن  ) و نیز باید خاطر نشان کرد پـس از اثبـات عرضـی   ۵۱، ح۱/۱۳۶(عیون اخبار الرضا (ع)، 
شود و به ھمـین دلیـل   ن و در پی آن معلول بودن وجود او نیز ثابت میوجود برای ماھیت انسا
بودن وجود نسبت به انسان بلافاصـله بحـث علـت خـارجی را مطـرح      ایشان پس از نفی ذاتی

که وابستگی و اتکای عرضی بـر عرضـی دیگـر مسـتلزم دور باطـل      فرمایند و باتوجه به اینمی
گیرند. دن یک واجب الوجود بالذات را نتیجه میبواست ایشان از این مقدمه عقلی، ضروری

و در جای دیگر به قدم زمانی خداوند تصریح فرموده و در جـواب شخصـی کـه سـؤال از     
فرماید: اخبرنی متی لم یکن فاخبرک متی کـان. (ھمـان،   کند میابتدای زمانی واجب الوجود می

ن الوجود است و دقیقا بـه  ) چراکه روشن شد که حدوث از لوازم موجودات ممک۲۸، ح۱/۱۲۰
پرسد: کیف ھو؟ و أین ھو؟ تخطئه ھمین دلیل ایشان به شدت کسی را که در مورد خداوند می

فرماید: چرا که کیف و أین ھر دو از مقولات عرضی و از تقسـیماتی اسـت کـه بـر     کرده و می
شود و حق تعالی فوق مقولات و جاعل آنان است. (ھمان)ماھیات امکانی وارد می

اکنون جای این پرسش اساسی است که آیـا بـا ایـن میـزان توجـه و تمسـک حضـرت بـه         
توان منکر مقام و منزلت عقل در جھـت تبیـین   ھای دقیق عقلی در پاسخ به شبھات، میاستدلال

ھای دینی، شد؟! و آیا این اھتمام امـام بـه روش گفتگـوی عقلـی حـداقل ایـن       و دفاع از آموزه
چ تنافر و تضادی میان عقلانیت تربیت شده در مکتب وحـی بـا معنویـت    آمد را ندارد که ھیپی

، نیست؟!ھای وحیانیمبتی بر آموزه
ھای زندگی. مھارت٦٫٢

ھا را از امام رضا (ع) سؤال شد عقل چیست؟ حضرت فرمود: عقل آن است که انسان غصه
مـدارا کنـد. (روضـة    ھا را تحمل نموده و با دشـمنان بسـازد و بـا دوسـتان    فرو برد و گرفتاری

)١٢؛ فیض، نوادر الأخبار، ٢٤٩؛ مشکاة الأنوار، ١/٤الواعظین، 
در این کلام امام (ع) به دو عنصر مھم اخلاق که یکی از نمودھای مھم معنویت دینی است 

فرمایند یعنی مدارای با دوستان و سازش (عاقلانه) با دشمنان و ایـن دو را از مواھـب   اشاره می
توانیم بگوییم حضرت در واقع در گفتار ھم به پیوند میان عقلانیـت و  د بنابراین میداننعقل می

گذارند.فرمایند و بر پیوند میان آن دو صحه میمعنویت اشاره می
که ده صفت در او رسد مگر آنفرماید: عقل ھیچ مسلمانی به کمال نمیو در جایی دیگر می

یافت شود:
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. خیـر دیگـران   ٣. از شرش در امان باشند.٢یر داشته باشند.. مردم از وی ھمیشه آرزوی خ١
. اگـر از وی ھـر حـاجتی بخواھنـد     ٥. خیر خودش را اندک شمارد.٤در نظرش زیاد جلوه کند.

. نیازمندی در رابطه با خـدا  ٧. در طول عمرش از طلب علم ملول و دلتنگ نشود.٦خسته نشود.
رابطه با خدا از عزت بـه دسـت آوردن در نـزد    . خواری در ٨از ثروت در نزد او محبوبتر باشد.

تر از شھوت باشد. سپس فرمود: بخش. گمنامی نزد او لذت٩تر باشد.دشمنان خدا نزد او گرامی
کـه او  . کسی را نبیند جز آن١٠. سؤال شد آن چیست؟ فرمود:اما صفت دھم و چه صفت جالبی

ای بھتـر و بـا   انـد: دسـته  ورد مردم دو دسـته تر بینگارد زیرا در این مرا از خودش بھتر و با تقوا
تـر. ھرگـاه کسـی را ملاقـات کنـد کـه از وی در مرتبـه        ای در مرتبه پـایین تقواتر از او و دسته

تری است با خود اندیشد که شاید این شخص در باطن از او بالاتر است و خود را کمتـر  پایین
وست در برابرش تواضع کند تـا بـه او ملحـق    از او ارزیابی کند و اگر کسی را ببیند که بھتر از ا

جـا را فـرا   شود. ھرگاه کسی به این درجه از کمال رسید مقامی ارجمنـد یافتـه و خیـرش ھمـه    
تحـف گـردد. ( شود و برتر از اھل زمان خـویش مـی  جا یاد میخواھد گرفت و نام نیکش ھمه

)٤٤٣العقول، 
شود امام رضـا  یده میچه در این فرمایش حضرت ھم مانند مورد قبل دچنان

ھـای  که کمال و رشد عقلی فرد منوط به داشتن صفات و ویژگـی (ع) با بیان این
اخلاقی است که مورد تاکید شدید دین اسلام اسـت در واقـع بـه پیونـد عمیـق      

کنند.میان عقلانیت و معنویت در دین اسلام اشاره و بلکه تصریح می
. پرسشگری٦٫٣

دھـد  خـود را در تعلـیم و تعلـم و تفقـه و تفکـر نشـان مـی       گرایـی،  بدیھی است که عقـل 
گرایی و خردورزی است که آن را در سیره امام رضـا (ع) بـه وضـوح    وپرسشگری، لازمه عقل

بینیم و این در حالی بود که اھل حدیث در عالم اسلام پرسش را بدعت و دم فرو بسـتن را  می
پرسیدند که خدا وقتی کـه  از محدثان مینویسد: مردم وقتیشبلی نعمان میشمردند.واجب می

گفتنـد: الکیـف مجھـول و    جسم نیست چگونه ممکن است بر عرش متمکن باشد در پاسخ می
السؤال بدعه. کیفیت آن نامعلوم و پرسیدن ھم بدعت است. اما ائمه بزرگ مـا ھـم تشـویق بـه     

ه امـام رضـا (ع)   چ ـکردند و ھم راه و رسم صحیح سؤال کردن را نشـان دادنـد چنـان   سؤال می
فرمودند: برای دانستن سؤال کن نه برای مغلـوب سـاختن دیگـران. (عیـون اخبـار الرضـا (ع)،       

دھی به پرسش، اصـل آن را مشـروع و   ) که در این فرمایش حضرت ضمن جھت۲۴، ح۱/۲۴۰
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اند. موجه دانسته

ت فکـری  که درشرایطی که با تشدید نھضت ترجمه و در نتیجه وقوع تحولانکته دیگر این
عقیدتی و طرح مسائل جدید به طور گسترده در جامعه، بسیاری از اربـاب مکاتـب و مـذاھب    
اسلامی رویکرد سلبی در مواجھه با پرسشگری را به عنـوان شـیوه مواجھـه بـا ایـن تحـولات       

ھـای اسـلامی بـر مبـانی و     انتخاب کرده بودند امام رضا (ع) با اطمینان از اتکا و ابتنـای آمـوزه  
ھای اصیل اسلامی و عقلانیت فرض که ھیچ منافات میان آموزهعقلانی و نیز با این پیشمتکای 

ھای شتافتند و به بھترین وجه ممکن و خردورزی نیست به استقبال از طرح و بسط این پرسش
به آن سوالات پاسخ دادند.

کلیـد آن  ھاسـت و  برای نمونه امام رضا (ع) از قول پیامبر (ص) فرمودنـد: دانـش، گنجینـه   
که به چھارکس به خاطر آن پاداش –رحمت خدا بر شما باد –پرسش است پس پرسش کنید 

گوینده (صحیفة الإمـام الرضـا علیـه السـلام،     دھنده و پاسخشود؛ پرسشگر، معلم، گوشداده می
٤٢(

. فلسفه احکام٦٫٤
م را پـی  امام رضا (ع) ضمن تبیین فلسـفه احکـام، نـوعی تبیـین عقلانـی از فلسـفه احکـا       

کند کـه چـون از فضـل    گیرند که با تعبّد به احکام منافاتی ندارد. ابن قتیبه نیشابوری نقل میمی
ھـا  کـرد شـنیدم، از او پرسـیدم: آیـا ایـن علـت      بن شاذان، آنچه را از فلسـفه احکـام بیـان مـی    

که آن را گویی و تنھا متکی به عقل تو است یا آنھا) را از استنباط و استخراج خود می(حکمت
کنی؟ فضل بن شـاذان گفـت: مـرا تـوان آن نبـوده و نیسـت کـه مـراد و         ای و روایت میشنیده

حکمت خدا را در فرائضش و مراد و حکمت رسول را در سنتّش، از پیش خود بشناسم، بلکـه  
ام. ھـا را گـرد آورده  ام و آنکنم از مولایم امام رضا (ع) به صورت پراکنده شنیدهآن چه نقل می

)  ١/٢٧٠؛ علل الشرایع، ٨٥/ ٦؛ بحارالانوار، ١٢١/ ٢عیون اخبار الرضا، (
ھای و فوایـد عقلانـی آن حکـم    امام رضا (ع) در بیان فلسفه ھر حکمی با اشاره به حکمت

پسند احکام اسلامی کـرده و از ایـن رھگـذر بـه     در واقع مردم عصر خود را متوجه دلایل عقل
کنند.  ھای اسلامی اشاره میقلانیت و دیانت در آموزهطور غیر مستقیم به پیوند میان ع

می توان به این موارد اشاره کرد:برای نمونه
. وضو٦٫٤٫١
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وضو برای این است که بنده در مقابل خداوند، پاکیزه باشد و از کثافـت و نجاسـت پـاک    «
شود و خواب از چشم او بیرون رود. سبب وجوب شستن صورت، این است کـه بـا صـورت،   
سجده و خضوع می کند و علت شستن دست، این است که با دسـت خـود، حاجـت خـود را     
عرضه می کند و علت مسح سر، این است که سر خود را در حالت نماز رو به قبله می کنـد و  

(علـل الشـرایع، شـیخ    » دھـد. علت مسح پا این است که قیام و قعود نمـاز را بـا آن انجـام مـی    
این روایت مشھود است امام (ع) به مساله نظافـت و تمیـزی کـه    چه در ) چنان١/٨٨٥صدوق، 

فرمایند.مورد تایید کامل عقل است اشاره می
. حج... علت وجوب حج وارد گشتن به خدا و طلب زیادتي رحمت از او، و خـارج  ٦٫٤٫٢

باشد، تا بدین وسیله از اعمـال گذشـته   گشتن از ھر چه جمع کرده است و انجام داده است مي
ب و به اعمال حسنه توجه نماید. آنچه در حج است عبارت است از: خارج نمودن امـوال، و  تائ

سختي ابدان، و دور نمودنشان از شھوات و لذات جسماني... . (عیون أخبار الرضا علیه السلام، 
)١٧، ح ١٨-١٧/ ١١؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ٢/٩٠

دادن یکی از فـرایض مھـم اسـلامی یعنـی     در این روایت ھم امام (ع) درصدد معقول نشان 
دھند که آثار و برکات معنوی این عبادت بزرگ به لحـاظ عقلـی کـاملا    حج ھستند و نشان می

قابل قبول است.
. روزه٦٫٤٫٣

علت روزه از براى فھمیدن الم و درد گرسنگی و تشنگی است، تا بنـده ذلیـل و متضـرع و    
ا، علاوه بر این که در روزه امیال نفسـانی شکسـته   ماجور و صابر باشد و بفھمد شدائد آخرت ر

ای ھست براى امر آخرت و آگاھی از حال اھل فقر و فاقه در دنیا و عقبی اسـت.  شده و موعظه
)٢/٩١؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام، ٢/٧٣(من لا یحضره الفقیه، 

. فلسفه حلال و حرام٦٫٤٫٤
را خداوند متعال حلال شمرده است مایه صـلاح و  یابیم که ھر چهما (با بررسی احکام) می

توانند از آن دست بردارند... و چیزھایی را ای که نمیبقای مردم است، و مورد نیاز آنان به گونه
ھا نیـازی نیسـت، بلکـه آن چیزھـا فسـاد آور اسـت و       حرام و ممنوع یافتیم که مردمان را به آن

)٦/٩٣؛ بحار الأنوار، ٢/٥٩٢ع، نابودکننده و ھلاک بار .... (علل الشرائ
کنند و آن مدلل بـودن ھمـه   امام (ع) در این حدیث به یک نکته کلیدی و اساسی اشاره می
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ھای عقلی است که ھمانا حفظ مصلحت انسان ھای خداوند به دلایل و حکمتھا و حلالحرام

گیری از وقوع در مفسده است.و پیش
. ربا٦٫٤٫٥

[و معاملات غیر نقدی] از دست رفـتن کارھـای نیـک، و از بـین     علت تحریم ربا در نسیه
رفتن اموال، و گرایش مردم به سودخواھی، و رھـا کـردن قـرض [دادن] و پرداخـت واجبـات      

ھـا و نـابودی   ورزیھا و ستم[مالی] و انواع نیکوکاری [و رسیدگی به محرومان] و دیگر تباھی
؛ عیـون أخبـار الرضـا علیـه     ٣/٥٦٦یحضره الفقیـه،  ھاست که در ربا نھفته است. (من لا سرمایه

)٢/٤٨٣؛ علل الشرائع، ٢/٩٤السلام، 
فرمایند و با بھتـرین  امام (ع) در این عبارت به حکمت و دلیل عقلانی حرمت ربا اشاره می

کنند.بیان آن را تبیین می

بیـان . پیوند عمیق میان عقل و عقلانیت با دیانت (به عنـوان نمـاد معنویـت) در٧
امام رضا (ع)

فرمایند :امام رضا (ع) در ارتباط با این پیوند عمیق از قول پیامبر (ص) می
أساس عقل پس از ایمان به خدا، دوستی با مردم و عمل نیکو با خوب و بد اسـت. (عیـون   

شـود ایمـان راس عقـل    چه در این روایـت مشـاھده مـی   ) چنان٢/٣٥أخبار الرضا علیه السلام، 
ده است که کاملا گویای نقش ایمان و دیانت در عقلانیت است.عنوان ش

کنـد و صـراط مسـتقیم الھـی را از     فرماید: عقل که راه صحیح را از غلط جدا مـی و نیز می
نماید. این شناسد و راه صحیح را تأیید و راه غلط را رد میھای ھولناک باز میھا و جادهپرتگاه

)٢/٨٠راھگشاست ... . (عیون أخبار الرضا علیه السلام، عقل فطری برای انسان حجت خدا و 
در این حدیث ھم نقش عقل در تمیز و تشخیص صراط مستقیم که ھمـان دیـن اسـت در    

.شودبیان امام (ع) مطرح می
)١/٢٧داري که عقل ندارد اعتنایي به او نیست... . (الکافي، فرماید... دینونیز می

ویای شدت واوج پیوند میان عقلانیت و دیانـت از منظـر امـام    شاید بتوان گفت این کلام گ
رضا (ع) است چراکه ایشان در این بیان اساسا دیانت منھای عقلانیـت را فاقـد ھرگونـه ارزش    

اند.دانسته
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گیری. نتیجه٨
چه بیان شد و نیز با تأمل و تعمق در سیره حضرت رضا (ع) در نشر و تبلیـغ  با توجه به آن

توان دریافت که عقل در گستره دیـن جایگـاه خاصـی داشـته و نقـش      انی دینی میو دفاع از مب
ھا دارد. عقل موجودی است که ھای دینی و تعلیم و تبیین و دفاع از آنمھمی نیز در فھم گزاره

دھـد یقـین اسـت لـذا     کند و تنھا چیزی که به عقل اطمینـان مـی  جز در برابر حق، خضوع نمی
نگامی میسر است که ھمه مسلمانان در پناه گفتار و رفتار حضـرت  رسیدن به سعادت حقیقی ھ

ھای ایشان را در نظام اعتقادی و دینی خـود بـه   گرایی اعتدالی آورده وآموزهرضا (ع) رویه عقل
گیری نمایند.گرایی صرف کنارهگرایی افراطی و تأویلکار برده و از ظاھر

منابع
قرآن کریم.

، تحقیق الشیخ عزیز االلهّٰ عطاردی الخبوشانی، مؤسسه طبع و لامام الرضا (ع)مسند االامام الرضا (ع)، 
ق.۱۴۰۶نشر آستان قدس الرضوی، 

، مشھد، کنگره جھانی امام رضا علیه السلام، چـاپ صحیفة الإمام الرضا علیه السلام_________، 
ق.١٤٠٦اول، 

ق.١٣٧٨ن، نشر جھان، چاپ اول، ، تھراعیون أخبار الرضا علیه السلامابن بابویه، محمد بن علی، 
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین من لا یحضره الفقیه_______________، 

ق.١٤١٣حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 
.١٣٨٥، قم، کتاب فروشی داورى، چاپ اول، علل الشرائع_______________، 
ق.١٣٩٨اپ اول، قم، جامعه مدرسین، چالتوحید_______________، 
.١٣٧٦، تھران، کتابچی، چاپ ششم، الأمالي_______________، 

، قم، جامعـه مدرسـین، چـاپ تحف العقول عن آل الرسول (ص)ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، 
ق.١٣٦٣دوم، 

، قم، دار بیدار للنشر، چاپ اول، متشابه القرآن و مختلفهابن شھر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، 
ق١٣٦٩

القدیمة)، تبریز، بنی ھاشمی، چـاپ اول، -(ط کشف الغمة في معرفة الأئمةاربلی، علی بن عیسی، 
ق.١٣٨١
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ق١٣٧١، قم، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، المحاسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد، 

، ، ترجمه جلال الـدین مجتبـوی، تھـران، حکمـتکلیات فلسفهپاپکین، ریچارد و آوروم استرول، 
۱۳۸۰.

.۱۳۷۹ھای فرھنگی، قم، چاپ اول، ، مرکز مطالعات و پژوھشکلام جدیدخسرو پناه، عبدالحسین، 
امار امر آثشـو نمظـینتهسـوس، مرانھ، ت«لھو جقلود عنج«ثدیحرحش، هلال، روحیینمخ
.۱۳۷۸، مجنپاپ، چ)(سینیمخ

.۱۳۳۹، ترجمه ابراھیم آیتی، شرکت انتشار، آیینه اسلام، طه حسین
ق. ١٣٨٥، نجف، المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، مشکاة الأنوار في غرر الأخبارطبرسی، علی بن حسن، 

١٣٨٦، تابستان ١٩، شماره مجله معرفت فلسفی، »عقلانیت در فلسفه دکارت«عبدي، حسن، 
القدیمة)، قـم، انتشـارات -(ط لواعظین و بصیرة المتعظینروضة افتال نیشابورى، محمد بن احمد، 

.١٣٧٥رضی، چاپ اول، 
(للفـیض)، نوادر الأخبار فیمـا یتعلـق بأصـول الـدین    کاشانی، فیض، محمد محسن بن شاه مرتضی، 

.١٣٧١تھران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگی، چاپ اول، 
تا.، بی، مرتضوى، تھرانمفردات راغبراغب اصفھانی، حسین بن محمد، 

بیـروت)، -(ط بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطھـار   مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.١٤٠٣بیروت، دار إحیاء التراث العربي، چاپ دوم، 

معنویت سازمانی با نیم نگاھی به «مقیمی، سید محمد حسین و رھبر، امیر حسین و اسلامی، حسن، 
۱۴۰۹،۱۳۸۷-۱۴، ایرانکنگره نقش معنویت در نبرد ناھمتراز، »سازمان رزم

. ١٣٨٠، تھران، بھینه، واژگان علوم اجتماعينوربخش گلپایگاني، سیدمرتضي، 
.۱۳۴۸، ، ھران، علمیه اسلامیهالسعادهمعراج، دیھد ممحمندبم، احیراقن


